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 نِ الرَّحِیمِ بِسْمِ الِله الرَّحْم ـ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 تکمیل مآخذ و  ویرایش نهایی ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 تهرانی(کارورزیدهمرتضی( )حاج2ف 256مبحث برخی اولیای خدا )ص 

بودیم. خدا  الهی یرخی اولیاالهدی از مبحث بکتاب مصباحوشش وپنجاهدویست یصفحه

-تعالیاللهرضوانتناوشجلالدیکی مرحوم سیّ ،یماهتوفیق داد در مورد سه بزرگوار صحبت کرد

آقا حاج سومو  علیهتعالیاللهرضوانقندهاریمولویحسندمرحوم شیخ محمّ، دیگری علیه

-از زبان حاج الهدیمصباحب کتاچهارمین شخصیتی که در  اکنون به .علیهتعالیاللهرضواندولابی

شخصیت بسیار برجسته، ناشناس و گمنامی  که ؛پردازیممی ،است اشاره شده آقا دولابی

 آقا دولابیدر مجلسی در خدمت حاج .بود آن بزرگوار. روز سوم یا چهارم رحلت اند،بوده

بودم؛ این  آقابنده در محضر حاجبعضاً . البتّه خدا توفیق داد در مراسم آن بزرگوار بودیم

در دل ما ثبت شد و عبارات هم اتّفاقاً مطالبی است که ایشان در آن مجلس مطرح کردند؛ 

 بعداً روی کاغذ آمد. 

 کسی بود که بارها بدون اینکه نام او را خدا که اخیراً مرحوم شد، همانیکی از اولیای

دانم. البتّه خود بزرگتر می ها اشاره کرده بودم که شخصی هست که او را ازببرم، در صحبت

-کنند او را شناختهکس را ندیدم، حتّی نزدیکانش و آنهایی که گمان میاو مخفی بود و هیچ

چنان که بود، شناخته باشند. او از همان آغاز دوران کودکی مرده بود و با اند، که او را آن

همان کودکی چند وقت  کرد و یک سر سوزن چشم به این دنیا باز نکرد. درموت زندگی می
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در دولاب به مدرسه رفت، ولی دل به آن نداد و مدرسه را رها کرد. پدر و مادرش او را به 

ی برهان و به قم رفت؛ امّا آنجا هم خاطر مذمّت کردند. بعد برای دروس طلبگی به مدرسهاین

پس و پیش  روم، استاددیدم هرجا درس می»دوام نیاورد و به دولاب برگشت. به من گفت: 

توانند درست پاسخ دهند. به کسب و کاری گوید و اگر از خود استادها امتحان کنم، نمیمی

خواند و نه به کسب و کاری دل هم جذب نشد. در نتیجه پدر و مادرش که دیدند نه درس می

نشده  ای بود که هنوز بالغی ما برو بیرون. او در شرایطی که بچّهدهد، به او گفتند از خانهمی

اش از خانه بیرون آمد و توی کوچه ماند و دو شب در مسجد خاطر عزّت نفس و بزرگیبود، به

الزّهرا در جای دولاب خوابید. شب سوم به منزل ما در سرآسیاب دولاب آمد که الآن مکتب

 آن ساخته شده است.

م همراهش ها هگشت. چهل پنجاه نفر از بچّهدر همان کودکی در مجالس وعظ و روضه می

باره از جا بلند نشست و در درون خودش مشغول بود. وسط مجلس یکبودند. ته مجالس می

-رفتند. با این کارش میشدند و از مجلس بیرون میها هم با او بلند میی بچّهشد و همهمی

 خورد.گفت مجلس از این به بعد دیگر به درد نمی

پنج ساله بود، یک روز ساعت نه یا ده صبح که در من حدود ده سال از او بزرگتر بودم. وقتی 

ی مسجدی دیدم با پنجاه نفر پسر بچّه و ی پنجرهزدم. از شیشههای دولاب قدم میکوچه

اند و او امام جماعت شده است و تر از خودش به مسجد رفتهسنّ و کوچکهای همدختر بچّه

است، به این خاطر رد نشدم.  ی قشنگیخوانند. دیدم چه منظرهدارند نماز جماعت می

تا اینکه نمازشان تمام شد و با . کردمزدم و از شیشه آنها را نگاه میبیرون مسجد قدم می

ای هم از مسجد بیرون آمدند. او که متوجّه من شد، نگاه تندی به من کرد، یعنی چرا ایستاده
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تر بودم، ل از او بزرگشمری؟ من با وجود اینکه ده ساکنی؟ آیا مرا کوچک میو تفتیش می

 ولی در اثر آن نگاه خیلی از او خجالت کشیدم.

ترم گفت: یکی دو ساله بودم که هر وقت برادر بزرگاز همان طفولیت بزرگ بود. به من می

ی شما بیاورد و کردم که مرا هم به خانهمی خواست برای روضه به منزل شما بیاید، گریه می

که در بغل برادرم بودم، تمام حواسم به شما بود و فقط حالیدر آمدیم،وقتی به منزل شما می

کردم. امّا حواس شما به دیگران بود. حرف او مرا پیر کرد. دیدم اولیای خدا از به شما نگاه می

همان طفولیت به دوستانشان نظر دارند و دیدم او از من بالاتر است و با نور ولایت بیشتر از 

رسند، هرکدام محبّتش به دیگری بیشتر است، مؤمن که به هم می من ربط دارد. اصلاً دو

به ما بیشتر از محبّت  شود فهمید که محبّت ائمّهجا هم میایمانش افضل است. از همین

 ما به آنهاست. 

ای از اتاق نشست و به پشتی تکیه داد، ی ما آمد و در نقطهپانزده ساله بود که روزی به خانه

رایی از او بودم. وقتی خواست برود، به من فرمود: هر وقت که غم دنیا من هم مشغول پذی

شوی. او در کمال و معرفت، جایی بنشین که من نشستم، سبک میشما را گرفت، همین

 ناپذیر بود.هَلوع و سیری

یکی از اولیای خدا که اخیراً مرحوم شد، همان کسی بود که بارها بدون اینکه نام او را ببرم، »

 نکته «دانم.تر می ها اشاره کرده بودم.که شخصی هست که او را از خود بزرگحبتدر ص

در بلندای که  آقا دولابیحاج ، کههستندقدر عظیم بسیار جالب است. شخصیتی که این

 که در اند؛ امّا برای دوستان خودشندانرا از خود بزرگتر می یشانا ،دنمقام توحید قرار دار

این  آقاحاج د.برنمین آن بزرگواراسمی از  ،اندهایشان نشستهبحثپای  ،شانای جلسات
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-بعضی از نزدیکان ایشان می !اندنبرده یشان؛ ولی نامی از ااندهمه سال صحبت کرده

ی صمیمیت بسیار نزدیکی با ایشان رابطه آقاچنین شخصیتی وجود دارد و حاج ،دانستند

 آقاقدر بزرگ باشد و حاجاین آن بزرگوارصیت کردند شخدارند؛ ولی آنها هم گمان نمی

و  آقادوست حاج ایشان دانستندقائل باشند. می یشانچنین بلندایی برای شخصیت ا

ای است العاده؛ ولی این تعبیر فوقندمرتبط یشانبا ا آقاو حاج بامعنویتی هستند انسان

نشان  !ندنبرده بوداز ایشان  هم دانم؛ ولی اسمیگویند من او را از خودم بزرگتر میکه می

بزنیم،  مفت خرج نکنیم. فکر نکنیم هرجا نام آنها را جارزیاد خدا را  یدهد که اولیامی

رفتارتان، معرفّ و  ایم. سعی کنید وجود خودتان، اخلاق، روحیاتخیلی کار بزرگی کرده

-را مطرح کنید. چه لیّ خداای اینکه مدام نام آن وبه ج ؛مرام بزرگان باشد اندیشه، مکتب و

بعد شما در مقام پاسخگویی به  ؛مخالفی پیدا شود ،کنیدمیبسا وقتی نامش را مطرح 

برآیید و عملاً به آن بزرگ جفایی شده  ی آناز عهده یخوببهنتوانید ، وا هایخوانیمخالف

  باشد.

اند، ردند او را شناختهکی نزدیکانش و آنهایی که گمان میکس حتّه او مخفی بود. هیچالبتّ»

در دولاب  آن بزرگوار !خیلی عجیب بود« شناخته باشند. ،چنان که بودم که او را آناهندید

 و نرا انسان متدیّ یشانامردم دولاب بود.  در انکردند و تا آخر عمر هم منزلشزندگی می

-لی را جمع میافراد معمو ؛ندداشت یقرائت قرآن یهجلسآن بزرگوار دانستند. سى میمقدّ

ترین افراد هم . نزدیکنددادمی شانیاد قرآنو گاهی  گفتنداحکام میگاهی به آنها  ؛ندکرد

هم چنین تعریفی  اناز فوتش پسد، نداشتند. نباش بلند عارفی تا این حدّ یشانر اینکه اتصوّ

نبود.  ،درفتنکه جلسات قرآنی ایشان میکسانی و انعلاقمندان و مریدانش ذهن در یشاناز ا
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زند. اصل جار نمی بر سر هر کوچه و بازار و فروشددهد عارف خود را ارزان نمیاین نشان می

 !بریم به خدامی خدا مخفی، کتوم و رند بودن آنهاست. اینکه خود را لو ندهد. پناهی در اولیا

خود را در معرض فروش  ،اندویترینی درست کرده ،به نام عرفان و سلوک کسانی که

 قرار بودن خود کتوم بر را خدا اصل یاولیا !خودفروشی کنند و مرید جذب کنند ؛گذارندب

زنده و خلق میان مردم ی هدهند. مثل بقیّلو نمی به احدی حالات و مقاماتشان راو  دانداده

 نقل شده قدسیحدیث ی منزلهبهبنابه آنچه  :1«رِیغَیْ  رفُِـهُمْ تَ قبُایِی لا یَـعْ اولیِائِی تَحْ »ناشناسند. 

-من کسی آنها را نمیمن هستند. غیر یمن تحت قبا یمتعال فرمود: اولیاخدای ،است

 را چیزایم: خداوند چهار اند. روایتش را هم خواندهخدا بین خلق مخفی یشناسد؛ لذا اولیا

خلق مخفی  میانرا  اینکه اولیای خودهم کرده است. یکی مخفی  میان چهار چیز دیگر

جار بزند  طرف و آن طرفنصیبش شد، بلافاصله این  ییمعنوی امراینکه کسی  2کرده است.

اگر هم با مأموریت و ضمن اینکه حقیقى خداست.  یدور از ساحت اولیا ،و خود را عرضه کند

شود. ظرفیت می شناختهای از کمالاتشان گوشه ،فی کنندامر خدا خودشان را به مردم معرّ

ای دهد؛ لذا اگر چهرهنمیبه آنها خدا را  یفهم عظمت مقام اولیا یعموم مردم اجازهادراکی 

های بلند معنوی را ند و آموزهنزبان باز ک ندبه فرمان خدا مأمور شد آقا دولابیمثل حاج

                                                 

 .251 ص ،6 ج البیان،روح بروسوی،حقیّ و 194 ص ،1 ج السّعادة،بیان گنابادی، و 345 ص ،10 ج الاسرار،کشف میبدی، .1

 .209 ص ،1 ج الخصال، صدوق، و 363 ص ،90 ج بحار، مجلسی، و 116 ص ،1 ج الشّیعة،وسائل املی،حرّع .2

دِ  عَنْ » وَیْ م ی  عَلِ  بْنِ  مُحَمَّ هِ  عَنْ  هِ اجِیلَ دِ  عَمِّ بِ  بْنِ  مُحَمَّ حْمَدَ  عَنْ  اسِمِ الْق یاَ دِ  بْنِ  اَ حْی بْنِ  اسِمِ الْق عَنِ  الِد  خ بْنِ  مُحَمَّ هِ  عَنْ  ى  یَ  عَنْ  د  اشِ ر  بْنِ  الْحَسَنِ  جَدِّ

بِ  دِ  عَنْ  بَصِیر   یاَ بِ  عَنْ  مُسْلِم   بْنِ  مُحَمَّ سْتَصْغِرَنَّ  فَلا اعَتِهِ ط یفِ  اهُ رِض ى  اَخْف رْبَـعَة  اَ  یفِ  رْبَـعَة  اَ   ى  اَخْف اللهَ  اِنَّ  الَ:ق ی  عَلِ  عَنْ  ائِهِ آب عَنْ  ر  عْفَ جَ  یاَ ئا   تَ  شَیْ

رُبَّم اعَتِهِ ط مِنْ  نْتَ  وَ  اهُ رِض افَقَ و  افَـ عْلَمُ  لا اَ هِ  یفِ  سَخَطَهُ  ى  اَخْف وَ  تَـ تِ سْتَصْغِرَنَّ  فَلا مَعْصِیَ هِ  نْ مِ  ئا  شَیْ  تَ تِ رُبَّم مَعْصِیَ هُ( سَخَطُهُ  افَقَ و  افَـ تَ نْتَ  وَ  )مَعْصِیَ  لا اَ

عْلَمُ  هِ  یفِ  ابَـتَهُ اِج ى  اَخْف وَ  تَـ سْتَصْغِرَنَّ  فَلا دَعْوَتِ ئا   تَ رُبَّم ائِهِ دُع  مِن شَیْ عْلَمُ  لا تَ نْ اَ  وَ  ابَـتَهُ جاِ  افَقَ و  افَـ یَّهُ  ى  خْفاَ  وَ  تَـ سْتَصْغِ  فَلا ادِهِ عِب یفِ  وَلِ  مِنْ  عَبْدا   رَنَّ تَ

یدِ  رُبَّم  اللهِ  عَبِ یَّهُ  یَكُونُ  افَـ لَمُ. لا نْتَ اَ  وَ  وَلِ عْ  «تَـ
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را  آقا دولابیفکر نکنید کسی حاج ،دندر این مقطع زمانی در دسترس خلق بگذار

ها هم بازی بچّه ؛شدآمد و رد مید: کسی میدنرموفمی ؛ندکردشناخت. خود ایشان تعبیر می

آنها هم شد و میآمد و رد میاصلاً نفهمیدند، شخصی که  که هاکردند. بعد هم رفت. بچّهمی

کردند که خلق مشغول بازی است؟ اشاره به خودشان می کسی بودهچه ،دیدندمی او را

لیک هم با آنها کردم و رفتم. مرا دنیایشان بودند، من از کنارشان رد شدم، یک سلام ع

گوییم یعنی چه؟ این است که می ،یک عارف واصل و دانند حقیقت عارف باللهدیدند؛ امّا نمی

ی بزرگانی را هم که اسمی از آنها به منزله را هم کسی نشناخت؛ آقا دولابیحاج

-مرتضیا آقمرحوم حاج امّا های بزرگ عرفانی مطرح شده است، کسی نشناخت؛شخصیت

نشناخت.  ی عارفبه منزله کسواقعاً هیچ، آقا دولابیجز مثلاً حاج ،را تهرانیکارورزیده

دانستند. در نمی یرا دارای چنین مقام بلند یشانا انی نزدیکانش؛ حتّندت مخفی بودشدّبه

ائت قرو  خوان استنماز و ینمتدّ و کندکه احکام شرع را مراعات می ،سیک انسان مقدّ حدّ

  .داشتنتصویری از ایشان  آنبیشتر از کسی و شناختند می دارد؛ قرآن

یک سر سوزن چشم به  کرد،دوران کودکی مرده بود و با موت زندگی می او از همان آغاز»

 د ودندر آغاز کودکی به موت رسیده بوایشان العادگی است که این فوق «این دنیا باز نکرد.

به تأخیر نیندازیم. فکر نکنیم کسی موت را زیاد د. ما دنکری میبا موت زندگ از همان بچّگی

تا به این  یا خیلی کهنسال شود و سالش شود ، هشتادباید هفتاد ،بخواهد به موت برسد

تواند به این منزل برسد؛ لذا تنبلی می هم یک کودک در آغاز سنین کودکی ؛. نهمنزل برسد

ع داشته باشیم. او از همان ع داریم، توقّخودمان توقّ بیش از چیزی که از و نکنیم. همّت کنیم

چشم به این دنیا باز نکرد.  یکرد. سر سوزنآغاز دوران کودکی مرده بود و با موت زندگی می
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-ی گناهان، معاصی و آلودگیی همهچون محبّت دنیا ریشه !بلندی استبسیار  این مقام

 وقت گناه نکردهعنی معصوم است؛ هیچی ،که سرسوزن چشم به دنیا باز نکردههاست. کسی

ی سر سوزن که حتّکسی. «ةٍیئَخَطِ کُلِّ أسُنیا رَالدُّ حُبُّ»چون  ؛صفت منفی در او نبوده است و

بوده در وجودش ندخلقی و عمل خطا ب ،گناه ،بدی ی همچشم به دنیا باز نکرده، سر سوزن

گونه باشد، عنایات از دوران طفولیت این دبتوان کهکسی و !بلندی استبسیار این مقام . است

  .«مَنْ یَشاءُ بِرَحْمَتِهِ یَخْتَصُّ» :شامل حالش شده است است الهی خاصّ

داند. گاهی دعای خیر اجداد یک فرد که اهل عبادت ساز این عنایات چیست؟ خدا میزمینه

شود. در ماجرای حال کسی میاملبعد از چندین نسل ش اند،هبود برداری حقّو فرمان

 ،های یتیم بودبرای بچّه ،مورد گنجی زیر دیوار نسومیحضرت موسی و حضرت خضر

شده بود، و در آن  زیر دیوار نهاده ها بچّه زاچندین نسل قبل  گنجاین روایات  ه برخیبناب

-چه میامّا اینکه  زر و سیم. گنج ؛ نهمعرفت بود بنابه روایات هم گنج .رسیدزمان به آنها مى

شرایط  ؛اندکه پدر و مادر خوردهاست ی حلالی گاهی لقمهشود؟ شود کودکی اینگونه می

از نظر  ،است شرایطی که نطفه منعقد شده؛ اندهمتعالی که پدر و مادر داشتمعنوی و روحی

روانی مادر در دوران  حالات روحی و ؛زمانی، مکانی، حالات روحی و معنوی پدرو مادر

 ؛است صداهایی که شنیده و غذاهایی که خورده ،است انجام دادهمادر که  الیاعم ؛بارداری

حالات مادر در حال شیر دادن به  ؛است شیری که طفل نوشیده و دوران شیرخوارگی طفل

فضای زندگی آنها  و هایشان شیر دهنددند با وضو و حال توجّه به بچّهمادرانی مقیّ ؛بچّه

های نخستین است. بچّه در همان ماه  ر اهل بیتفضای معنویت، تلاوت قرآن و ذک

-تواند سبب فوقمی هریکخیلی چیزهاست که پذیرد. تأثیر می این فضا از شازندگی
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به رحمت خود  ،خدا برخی را که مورد نظرش است «بِرَحْمَتِه مَنْ یَشاءُ یَخْتَصُّ» .شود ییالعادگی

 . انداینگونه بودهکودکی از سنین آغاز دهد. این بزرگوار هم اختصاص می

در دولاب به مدرسه رفت؛ ولی دل به آن نداد و مدرسه را رها  یدرهمان کودکی چند وقت»

ی ت کردند. بعد برای دروس طلبگی به مدرسهخاطر این کار مذمّکرد. پدر و مادرش او را به

به من »د: نگویمیآقا حاج «امّا آنجا هم دوام نیاورد و به دولاب برگشت. ؛قم رفت در برهان

 ،اگر از خود استادها امتحان کنم گوید، واستاد پس و پیش می روم،گفت: دیدم هر جا می

توانند درست پاسخ دهند. به کسب و کاری هم جذب نشد. پدر و مادرش که دیدند نه نمی

-چّهب .«ى ما برو بیرون گفتند از خانه به او ،کارى دل مى دهد نه به کسب و درس مى خواند و

. اگر ویدگپس و پیش می ،می دیدمگوید هر معلّمی ؛است هم مدرسه و هم حوزه رفته ای که

ن کلاس آسر  وها آنتوانند جواب دهند. چرا باید پیش مانند و نمیاز آنها سؤال کنم، درمی

به کسب  !آفریندهای بزرگی میها و عقلروحچه متعال گاهی خدای ؟بنشینم و درس بخوانم

ی خانه و مدرسهمکتب ؛ی روز نرفتهم جذب نشد. پدر و مادرش که دیدند مدرسه و کاری

لااقل بگذاریم کاسب شود. در یک مغازه گذاشتند که کاسب شود. دل به  ؛نرفت هم علمیه

خواند و نه درس می ،مادرش دیدندو. در نتیجه پدرو آنجا هم جذب نشد کار هم ندادوکسب

های ما بچّه اوقاتگاهیاینجا تذکّری بدهم . برو ی ما بیرونتند از خانهبه او گف ،کندنه کار می

دهند؛ امّا دلیل نمی خواندن دل به درس و ه نیستنداند؛ صورت ظاهر مثل بقیّالعادهفوق

خیلی بزرگند و چون  اوقات آنهاگاهی .افتاده و تنبلندعقب یها موجودنیست که این بچّه

گاهی روح  !مها خیلی مراقب باشید. در رفتار با بچّهندهچک نمیتن به چیزهای کو ند،بزرگ

شود سبب می ،در بچّه قرار داده است خدا که بزرگ، نگاه عمیق و بلند، بصیرت و معرفتی
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به اصلاً حواسش را  و یت نداردبرایش اهمّ ؛شودمیش به مسائل جزئی علمی جلب نهتوجّ

 ت را به من بده؛ امّاو حواس کن به درس گوش زنی بچّهدهد. شما مدام زور مینمیآنها 

با  و ای استالعادهی فوقاین دلیل بدی بچّه نیست. بعضاً بچّه .جای دیگری است او حواس

برایش  ،دهیمی علمیه درس میچیزهای کوچکی که ما در حوزه و کنددید بلندتری نگاه می

کند. مسئولین تعلیم و تربیت، آموزش و ه نمیاهمیت است؛ لذا اصلاً به آن توجّبازی و بیبچّه

ت کنند. ها خیلی باید دقّم، دبیر و استادها در برخورد با بچّهپدر و مادرها، معلّ و خود پرورش

شده توجّه م ظاهری بیوشود به علسبب می ،است در وجود بچّه ی کهتو بصیر گاهی معرفت

م را خوب و گوییم که درس معلّگ میای زرندهد. ما به بچّهتن به حفظ و تکرار نمی و است

را دوباره تکرار کند. ما  آنتواند می ،گویدهر زمان که معلّم به او می گیرد وقشنگ یاد می

لاعات را داشته باشد. بتواند اطّ ییی قویدانیم که حافظهآموزی میآموز خوب را دانشدانش

تکرار کند. به او فرمول بدهیم،  ،هر وقت هم خواستیم و ضبط کند خود در ذهن ؛زود بگیرد

ق آموز و دانشجوی موفّکار ببرد. این دانشیاد بگیرد بعد هروقت خواستیم بتواند فرمول را به

-آموز برتر هم جایزه میدانشجو و دانش یمنزلهدهیم. به او به، بورسیه هم به او میشودمی

به سایر ایز انسان نسبتتممقیت است. وجه خلاّ ،که چیزی که مهم استدهیم. دحالی

. دهدپس می کند و بعدمیچیزهایی را ضبط  که ؛موجودات این نیست که ضبط صوت باشد

عات را نه تکرار. نه اینکه اطلاّ ،قیت یعنی زایندگیمتعال است. خلاّقیت حقّانسان مظهر خلاّ

طور این هم ی کارهای پژوهشی بگذارد. کارهای پژوهشی مارا مجموعه آن جمع کند و اسم

 گونهاین بندی بایدفصل و طرز نوشتن ؛المللی بگیریمبین قواره را باید از فلان سازمان ؛است

عات از جاهایی جمع کنیم و در سری اطلاّیک پس از آنست. ا تکرار ؛ تمام آنانجام شود

ود. یا یک کتاب علمی پژوهشی ش یک مقاله ؛ تابنویسیم ،انددر قالبی که گفته ،یک مجموعه
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 یعنی قیت یعنی ایجاد چیزی که وجود ندارد.بندی است. خلاّاین هم تکرار، حفظیات و جمع

 و هنر و زیبایی. سیستم آموزش و پرورش یو چه در عرصه ی داناییدر عرصهچه آفرینش 

احی قیت طرّبرای کشتن خلاّ ؛ بلکهاحی نشده استقیت طرّآموزش عالی ما اصلاً برای خلاّ

های در قواره و اگر دانشجو سر کلاس من حرفی بزند و من سر در نیاورم شده است؛ یعنی

زهایی گویی؟ همین چیو وِرها چیست که می این شِرّ !گویم بچّه جان بنشینمن نگنجد، می

آموزش و هم  و در آموزش عالی !قیتاین یعنی کشتن خلاّگویم را خوب یاد بگیر! که من می

دانشگاهی و در دانشگاه در ، پیشدبیرستان ،، راهنماییدبستانی مقاطع همهدر  ،پرورش

 . به همین منوال است ،تمام مقاطع آن

جذب  او را تواندنمی کوچک ست؛ لذا جزئیاتا قیت، معرفت و نگاه بلندگاهی فرد دارای خلاّ

دهد. آن وقت ما با بچّه نها دل نمیآبه مشغول شدن به  و دهدکند و اصلاً تن نمی

 کنیم. او را تنبیه و تحقیر می و کنیملط میبرخوردهای غ

-دیدند نه به درس علاقمند است و نه به کسب و کار جذب میکه در نتیجه پدر و مادرش »

گفتند شاید این فشار سبب شود یا به درس و یا به  .«ما برو بیروناز خانه  گفتند او به ،شود

خاطر به ،ی بود که هنوز بالغ نشده بودا هدر شرایطی که بچّ او»کسب و کار علاقه نشان دهد. 

دو شب در مسجد دولاب  و توى کوچه ماند اش از خانه بیرون آمد و عزّت نفس و بزرگی

در آنجا  ءهراالزّکه الآن مکتب ،خوابید. شب سوم به منزل ما در سرآسیاب دولاب آمد

ی آنهاست. خمیده قدّ ، یاریش سفیدها به سن، فکر نکنید بزرگی انسان «ساخته شده است.

لُغِ »نوجوانی که  ،حدیثی برایتان خواندم خدمت  و هنوز بالغ نشده بود «حُلُمَ الْ  لَمْ یَـبـْ
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یک از رسید. حضرت از او سؤالاتی پرسیدند. بعد به اصحاب فرمودند: هیچ پیامبراکرم

  3باشد؟ همه سرشان را پایین انداختند.شما  چنین می

در آن نماز جماعت و مجالس  ؛ستا در سرآسیاب دولاب وناکن هرایی کهالزّمکتبزمین 

ارائه که خدمات خوبى  ؛است شده بنابالاى آن درمانگاه خیریه  شود ودینی برگزار می

شان بود و ی پدریکه خانه ،آقای حاجنهاخاست. وقتی  آقا دولابید، زمین حاجده مى

 انی هنوز به سنّتهرکارورزیدهآقا مرتضیجحابود،  مکان کردند، در آنایشان آنجا زندگی می

-ی حاجخانهبه ، ندخوابید هابعد از دو شب که در مسجد ،از خانه بیرون شدهو  بلوغ نرسیده

 . ندآمد آقا دولابی

ها هم همراهش چهل، پنجاه نفر از بچّه .گشتهمان کودکی در مجالس وعظ و روضه می در»

باره از جا بلند نشست و در درون خودش مشغول بود. وسط مجلس یکبودند. ته مجالس مى

-رفتند. با این کارش میشدند و از مجلس بیرون میها هم با او بلند میی بچّهشد و همهمی

کردند نقل می !های کوچکهمان بچّه .«خورددرد نمیدیگر به گفت: مجلس از این به بعد

ادند و در افتایشان راه می یا چهار، پنج ساله در دولاب دنبال ،پنجاه کودک سه، چهار ساله

این جمعی ته مجلس در درون خودشان مشغول بودند. نشستند. دستههای روضه میمجلس

ای که همراه او به چهل پنجاه بچّهشد و بلند می مجلس وسط بارهیکی ده دوازده ساله بچه

گفت: از رفتند. با این کارش میشدند و از مجلس بیرون میبلند می ،روضه رفته بودند هم

اح یا مدّ ؛خورد؛ منبری شروع کرده به پرت و پلا گفتنبه بعد این مجلس به درد نمی اینجا

                                                 

3.  
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 ،توجهّی که از عالم بالا به مجلس بود و یا اخلاص مجلس از بین رفتو  گویدمی وجهمطالب 

 . ندیافتحقایق را از راه باطن درمی و ددنفهمیمی یشانبرداشته شد. ا

یک روز ساعت نه یا ده صبح که  ،بودم. وقتی پنج ساله بود تر من حدود ده سال از او بزرگ»

ی مسجدی دیدم با پنجاه نفر پسر و ی پنجرهاز شیشه ،زدمهای دولاب قدم میدر کوچه

 او امام جماعت شده است و .اندبه مسجد رفته از خودش تر کوچک و سنّهای همدختر بچّه

پنج  یاین پسر بچّهود صد یا نود سال پیش، در دِه آن زمان؛ و حد «خوانند.نماز جماعت می

دیدم چه »ند. اههم به او اقتدا کرد ی سه، چهار یا پنج سالههابچّهو  است ساله جلو ایستاده

با همان  ،پاک، دست نخورده و معصوم است انکه فطرتش ییهابچّه «ی قشنگی است!منظره

به » !کنندگونه جلوی خدا سجده میآلود اینی دهاتی و پاهای برهنه و خاکهای کهنهلباس

 آقاحاج «کردم.از شیشه آنها را نگاه میو زدم بیرون مسجد قدم می این خاطر رد نشدم،

که  ،ی نماز جماعت شده بودندمثلاً آن موقع شانزده ساله بودند؛ ولی چنان جذب صحنه

-ها نگاه میبچّه زدند و از شیشه بهآمد بروند. دائم سمت راست و چپ قدم میدلشان نمی

تا اینکه نمازشان تمام شد و با هم از مسجد بیرون آمدند. او که متوجّه من شد، » .کردند

شماری؟ کنی؟ آیا ما را کوچک میای و تفتیش مینگاه تندی به من کرد؛ یعنی چرا ایستاده

ن هما ازده سال از او بزرگتر بودم؛ ولی در اثر آن نگاه خیلی خجالت کشیدم.  که من

  !بریم به خداپناه می «طفولیت بزرگ بود.

خواست برای روضه به منزل ترم می هر وقت برادر بزرگ ،به من گفت: یکی دو ساله بودم»

وقتی  و ی شما بیاورد کردم که مرا هم به خانهگریه می ،بیاید (آقا دولابییعنی حاجشما )

فقط به  و تمام حواسم به شما بود ،مکه در بغل برادرم بودحالیدر ،آمدیمبه منزل شما می

یکی دو ساله  یبچّه «یگران بود. حرف او مرا پیر کرد.کردم؛ امّا حواس شما به دشما نگاه می
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. این ندالعاده بودهم از سنین طفولیت و نوجوانی فوق آقای دولابیحاج !اهل معرفت است

به  انی حواسشدو ساله همهیکی  نیتهراکارورزیدهآقا مرتضیحاج !خدا را ببینیددو ولیّ

آقا د. حاجنکند و نگاه نمینبه بقیه جمعیت اصلاً کاری ندار است و بوده آقا دولابیحاج

-حاج بند بهیک کارحواس آقای ورزیده کردند؛ امّابه دیگران هم توجّهی می دولابی

 حرف او مرا پیر کرد.  فرمودند آقاحاجبود.  آقا

خدا از همان طفولیت به دوستانشان نظر دارند و دیدم او از من بالاتر است. و  دیدم اولیای»

هریک محبتّش به  ،رسنداصلاً دو مؤمن که به هم می با نور ولایت بیشتر از من ربط دارد.

ینُ   هَلِ » چون ؛ی استشاخص مهمّ هم این.« دیگری بیشتراست، ایمانش افضل است لاَّ اِ   الدِّ

دین همان  4«وَ الْحُب  هُوَ الدِّینُ   هُوَ الْحُب    الدِّینُ ... » ؟یا دین غیر از محبّت استآ « ... الْحُب  

ست. اسلام ا که محبتّش بیشتر باشد، ایمانش بالاترت و محبّت همان دین است؛ لذا هرمحبّ

ایمان برای قلب  ؛ ولییمعمل کنیم امّا در دل راه نداشته باش توانیم. میستا برای ظاهر

ست. در روایات ا ایمانش افضل ،قلب هم جای محبّت است. هرکه محبتّش بیشتر باشد .است

-ابن «الْحَسَنِ  قُـلْتُ لِابَِیقالَ »عرض کردم:  گوید به امام هادیجعفر میبنعلیّ ،هم داریم

را  امام عسگری و هم هادی امامجواد،  به بعد است. امام ی از امام رضاالرّضا کنیه

پدر امام حسن  ،است الحسنکه ابیضاها کسیالرّامّا در ابن ؛گویندمی ضارّالابن

 :عرض کردم گوید من به امام هادیجعفر میبن. علیّهستند ، امام هادیعسگری

ا  قالَ اَشَد كُمْ حُبّ » ؟ستا از دیگران یک از ما محبتّش به دینش شدیدترکدام  «شَد  حُبّا  لِدِینِهِ ایَ ـنَا اَ »

                                                 

 .84، ص 5حویزی، نورالثّقلین، ج سیو عرو 238، ص 66و مجلسی، بحار، ج  171، ص 16الشّیعة، ج . حرّعاملی، وسائل4
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که محبتّش به دوستش شدیدتر باشد، محبتّش به فرمودند: کسی امام هادی 5«احِبِهِ لِص

هریک محبتّش  ،رسندهم میاصلاً دو مؤمن که به»فرمودند:  آقاست. حاجا دینش شدیدتر

به ما  هفهمید محبّت ائمّ توانجا میاز همین ست.ا ایمانش افضل ،به دیگری بیشتر باشد

بین خودتان و دوستانتان  ید متوجّه شویدتوانمی طورهمین .«بّت ما به آنهاستبیشتر از مح

عبارت را اگر . تر استیک از شما افضل است. کسی که محبّتش بیشتر و قویایمان کدام

ست؛ لذا ایمان ا محبتّش شدیدتر ،ستا که ایمانش افضلآن فهمیمجا می، از همینبرگردانیم

ه بالا پلّهتا شما او را. پلّ ،دانید، او بیشتر شما را دوست داردمیهرکس را از خودتان افضل 

-یا اهل ،را دوست دارید بیتبرسید. شما بیشتر اهل بیتتا به خود اهل ،بروید

؟ معیار قشنگی است. از بیتشما یا اهل ؛ستا یک ایمانتان افضلشما را؟ کدام بیت

ه ما بیشتر از محبّت ما به آنهاست؛ چون ایمان ب هفهمید محبّت ائمّتوان میهم جا همین

 به ما یقیناً بیشتر است. آنها نسبت

ای از اتاق و در نقطه (تهرانیکارآقای ورزیده) ،ی ما آمدپانزده ساله بود که روزی به خانه»

به من  ،وقتی خواست برود .مبودمشغول پذیرایی  هم نشست و به پشتی تکیه داد. و من

شوی. او ام بنشین، سبک میجا که من نشستههمین ،ت غم دنیا شما را گرفتفرمود: هروق

ی خدا اثر وضعی دارد؛ فضای ایچون وجود اولی «ناپذیر بود.در کمال و معرفت هلوع و سیری

گیرد. خود شما هم بعضاً احساس نورانیت می نورشاناز  تدریجبه که آنها در آن هستند،

به  و ای از معنویت داردهالهفضا  ،کنیداحساس می ،رویدبعضی جاها که می ،ایدکرده

                                                 

-بنعلیّو عریضی، مسائل 411، ص 1والجرائح، ج راوندی، الخرائجالدّینو قطب 152، ص 50. مجلسی، بحار، ج 5

 .341ومستدراکتها، ص جعفر
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، کسی هم دنشینیمی در آن فضاوقتی رساند. ها انرژی معنوی به شما میامروزی اصطلاح

فضای دیگری است.  دکنیایست؛ امّا احساس میاتاق ساده و زندکسی هم حرف نمی ؛نیست

-کارآقای ورزیدهحاج روح گرفته است.نور و  ،مؤمنی که در آن فضاستو  خدافضا از ولیّ

هروقت غم دنیا : »گویدمى شوند،ند؛ بعد که بلند میااینجا نشستهو هم که آْمده   تهرانی

ناپذیر لوع و سیریهَ ،شوی. او در کمال و معرفتبیا اینجا بنشین، سبک می ،را گرفت تو

یشان عطایی که خدا به ای به شکرانه حضرت سلیمان خاطر دارید.را بهلوع هَ «بود.

مهمانی و سوری  نداز خدا اجازه گرفت ،داد یشانی موجودات را به افرمانروایی همه فرمود و

ی خلایق سر برای اینکه همه نددید یلمفصّ یههم تهیّ یشاند. خدا هم اجازه داد. انبده

از شروع . چند دقیقه قبل ندی عالم بودسلطان همه سلیمانحضرت بنشینند.  شانسفره

ما خدمت شما مهمان هستیم؟ حضرت گویا امروز آمد و پرسید:  ماهی بزرگیمهمانی، 

من گرسنه  ؛ی مرا بدهید بخورمسهمیهشود میگفت: ماهی . طور است؛ همینفرمودند: بله

ه هم بیایند و دسته جمعی بخوریم و بیشتر م. حضرت فرمودند: کمی صبر کن تا بقیّاشده

ن وقت غذایم شده است. الآ .ل کنمتوانم تحمّمن نمی !رد یا نبی اللهت ببریم. عرض کلذّ

 ند؛. سهمش را کنار سفره گذاشتو برو تو سهمت را بخورعیبی ندارد؛ حضرت فرمودند: 

 !: خدایاندو گفت ندبه سجده افتاد اصلاً دفعه بلعید. حضرت سلیمانسفره را یک ماهی کلّ

خوردی و برای  ،هرچه داشتیمتو که : ندماهی گفتبه  !این چه مخلوقی است که تو داری؟

 وعده هردر ام. من غذایم را نخورده یگفت: من که همه !ها چیزی باقی نماندمهمان یهبقیّ

نیم قورت بود. هنوز دو قورت و نیمم باقی  مقدار که خوردم بخورم. این غذاسه قورت  باید

لوع و هَ را انسان «وعاًلُهَ نْسانُ خُلِقَ الْاِ »د: فرمایمیهم قرآن  .لوع بوداست. اسم این ماهی هَ

به راجع آقا دولابیحاج پذیر است.ناسیری گونهاینیم؛ یعنی انسان هم ناپذیرآفریدسیری
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هیچ  و ناپذیر بودلوع و سیریهَ ،فرمایند: او در کمال معرفتمی تهرانیکارمرحوم ورزیده

 فی نداشت. ی توقّنقطه

ی یکی از دوستان ما که رابطهام؛ دهنیش آقای دولابیده از خود حاجاین جمله را بن

پرسیدم آیا آقای  دولابی آقاحاجنقل کرد: من از  ،داشت آقا دولابیصمیمی با حاج

 رسیده هم ،رسیده بود همدانیالله انصاریبه جاهایی که مرحوم آیت تهرانیکارورزیده

  !این بزرگوار خیلی عظیم بوده است !افرمودند: بله. پناه بر خد ؟بودند

 شاید لیو ؛امخوانده کارتهرانیبه مرحوم ورزیدهراجع آقادولابیحاجای را قبلاً از جمله

 فرمایند: می آقاحاجام. نبردهایشان آنجا اسمی از 

 «آقا )نوجوان حاج در دوران جوانی، روزی به نوجوانی که به کمال معنوی رسیده بود

برخوردم. پرسید: از  ،شناختم( و از اهالی دولاب بود و او را میندبود تهرانیکاردهورزی

: شما که به اهل قبور به قبرستان رفته بودم. او پاسخ دادآیی؟ گفتم: برای زیارت کجا می

 ی ما هم برای دیدن بیایید. او تلویحاً گفت اهل کمالروید، پس به خانهزیارت اهل قبور می

که در روایات ، آثار و برکات اهل قبور را اند، حضور در محضرشان اقلاًّ ل شدهیوت نابه م که

روید؛ چرا گوید شما که زیارت اهل قبور مییک نوجوان! می  6«است، دارد. بشارت داده شده

 آیید؟ ایشان به موت نایل شده بودند.به زیارت من نمی

-کارورزیدهآقا مرتضیرگ مرحوم حاجرحمت، انوار و الطاف الهی نصیب روح بز، رضوان

 آقاد. اگر حاجدنباشد. شخصیت بسیار ارزشمندی که کاملاً گمنام زندگی کر تهرانی

                                                 

 .96الهدی، ص . طیّب، مهدی، مصباح6
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در این کتاب و قسمت نشده بود که ما  گفته بودندبه ایشان نهمین چند جمله را راجع

ایشان  رمورددبا این بلندای عرفانی سخنی  یشخصیتی منزلهجا بههیچواقعاً  ،بنویسیم

 .اندمخفی میان خلق خدا یکه اولیاناظر بر ایناست  ایگفته و نه نوشته شده بود. این نمونه

، الزاماً دلیل این است که اسم و رسم داشتن و مشهور شدن فکر نکنید !که بزرگندکسانی

نکنیم  ها هم خیلی بزرگند؛ امّا فکربعضی از صاحب نام کسی بزرگتر از این فرد وجود ندارد.

بزرگ و  یاولیا اوقاتتواند باشد. گاهیها هم نمیبه آن بزرگی ،نام نبوداگر کسی صاحب

خوابند، راه خورند، میه میای بین خلق دارند. مثل بقیّب الهی زندگی ساده و مخفیانهمقرّ

 سربسا همو چه شونددار میو بچّه کنندکنند، ازدواج میکنند، زندگی میروند، کسب میمی

 کسانی هستند؛ها چه ندارند، بستگانشان از آنها خبر  و ترین دوستان و فرزندان و نزدیک

ی خلق پس به همه ؛خود را بین خلق مخفی کرده است یلذا در حدیث فرمود: خدا اولیا

 . 7خدا هم ادب کرده و احترام گذاشته باشید یادب کنید تا به اولیا و احترام بگذارید

 فَـرَجَهُمْ  وَ عَجِّلْ  مُحَمَّد    مُحَمَّد  وَ آلِ   عَلى    لِّ صَ   الل ـّـهُمَّ 

 

 

                                                 

 .209 ص ،1 ج الخصال، صدوق، و 363 ص ،90 ج بحار، مجلسی، و 116 ص ،1 ج الشّیعة،وسائل املی،حرّع .7

دِ  عَنْ » وَیْ م ی  عَلِ  بْنِ  مُحَمَّ هِ  عَنْ  هِ اجِیلَ دِ  عَمِّ بِ  بْنِ  مُحَمَّ حْمَدَ  عَنْ  اسِمِ الْق یاَ دِ  بْنِ  اَ حْی بْنِ  اسِمِ الْق عَنِ  الِد  خ بْنِ  مُحَمَّ هِ  عَنْ  ى  یَ  عَنْ  د  اشِ ر  بْنِ  الْحَسَنِ  جَدِّ

بِ  دِ  عَنْ  بَصِیر   یاَ بِ  عَنْ  مُسْلِم   بْنِ  مُحَمَّ سْتَصْغِرَنَّ  فَلا اعَتِهِ ط یفِ  اهُ رِض ى  اَخْف رْبَـعَة  اَ  یفِ  رْبَـعَة  اَ   ى  اَخْف اللهَ  اِنَّ  الَ:ق ی  عَلِ  عَنْ  ائِهِ آب عَنْ  ر  عْفَ جَ  یاَ ئا   تَ  شَیْ

رُبَّم اعَتِهِ ط مِنْ  نْتَ  وَ  اهُ رِض افَقَ و  افَـ عْلَمُ  لا اَ هِ  یفِ  سَخَطَهُ  ى  اَخْف وَ  تَـ تِ سْتَصْغِرَنَّ  فَلا مَعْصِیَ هِ  نْ مِ  ئا  شَیْ  تَ تِ رُبَّم مَعْصِیَ هُ( سَخَطُهُ  افَقَ و  افَـ تَ نْتَ  وَ  )مَعْصِیَ  لا اَ

عْلَمُ  هِ  یفِ  ابَـتَهُ اِج ى  اَخْف وَ  تَـ سْتَصْغِرَنَّ  فَلا دَعْوَتِ ئا   تَ رُبَّم ائِهِ دُع  مِن شَیْ عْلَمُ  لا تَ نْ اَ  وَ  ابَـتَهُ جاِ  افَقَ و  افَـ یَّهُ  ى  خْفاَ  وَ  تَـ سْتَصْغِ  فَلا ادِهِ عِب یفِ  وَلِ  مِنْ  عَبْدا   رَنَّ تَ

یدِ  رُبَّم  اللهِ  عَبِ یَّهُ  یَكُونُ  افَـ لَمُ. لا نْتَ اَ  وَ  وَلِ عْ  «تَـ


